
 

 فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسیدو  
 55ـ 67 صص ،1383ستان پاییز و زموم، س شماره ،دوره جدید  

 
 های فارسی های مندرج در تذکره ی بر افسانهتحلیل

 
 آبادی حمود حکمم 

 سرکانیواحد تو اسلامی مدرس دانشگاه آزاد 
 و دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات

 چکیده
را ...) ها و ها، حکایت ها، سرگذشت قصه(ها  »افسانه «، »داستان«و » رمان«جدید، همانند » ع ادبیانوا«در کنار 

شود که از زبان  ها به آثاری اطلاق می »افسانه «. تاریخ ادب فارسی به حساب آورد توان از انواع ادبی گذشته می
مّن سرگذشت اشخاص ضیا مت. تبه صورت اشعار هجایی برای سرگرمی اطفال سروده شده اس یا حیوانات

رفته، شاخ و برگ گرفته و با نثری آراسته در خلال   که رفته استبوده... واقعی همچون شاعران، عارفان و 
گون ادبی، فکری، روحی و  اند و فراز و فرود زندگی شاعران و ابعاد گونه کتب تذکره و آثار دیگر درج شده

 آن از جهات  اساسیهای ویژگی ، تعاریف افسانه اشاره بهمقاله، علاوه بردر این  .دهند را نشان میاخلاقی آنها 
شناسی، نقد ادبی، معانی،  تاریخ ادبیات، سبکیی مانند ها این تحقیق در دانش. نقد و تحلیل شده استمختلف 

 .کند ن می و جزئیات علوم مذکور را بیاروشن تاریخ ادبیات را کبیان و بدیع کاربرد دارد و نقاط مبهم و تاری
 نقد ادبیهای فارسی،  ، تذکرهها های مندرج در تذکره افسانه: واژگان کلیدی

گذشته ادبی انواع آورداز حساب به فارسی ادب ها »افسانه «.تاریخ
اسیا شده سروده اطفال سرگرمی برای هجایی اشعار صورت به

و عارفان شاعران، رفتهاست... بوده... بوده... همچون رفته  که رفته   برگکه  که و شاخ رفته،
شده درج دیگر آثار و ابعادتذکره و شاعران زندگی فرود و فراز و اند

میآنها نشان این  .دهندرا این  . در  . در  . بر  . علاوه بهمقاله، افسانهاشاره تعاریف
است شده تحلیل و دانش. نقد در تحقیق مانندهااین ادبیات،یی تاریخ

تاری و مبهم نقاط و دارد کاربرد راتاریکتاریکبدیع ادبیات جزئیاتروشنتاریخ و
تذکرهافسانه: کلیدی در مندرج تذکرههاهای فارسی،  ، فارسی،   ادبی  های  های   نقد
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 . زیر را به دقت بخوانید ، افسانه و اصل مقاله مقدمه لطفاً قبل از مطالعه

 خوار لای  سنایی و دیوانه افسانه
 ـ          سبب توبه « وبتی در ام کـردی؛ ن ـ حکیم سنایی آن بود که او مدح سلاطین گفتـی و ملازمـت حکّ

غزنین مدح جهت سلطان ابواسحق ابراهیم غزنوی گفته بـود و سـلطان عزیمـت هنـد داشـت و تسـخیر                      
قصـد ملازمـت سـلطان کـرد و در          . نـد ابگذر خواست به تعجیل قصـیده را       قلاع کفار هند، و حکیم می     

هـا درد      خانـه  گفتندی و از معنی خالی نبود؛ همواره در شراب        » خوار  لای«ای بود که او را        غزنین دیوانه 
 از   رســید، چــون حکــیم ســنایی بــه در گلخــن .هــا تجــرّع نمــودی شــراب جمــع کــردی و در گلخــن

پرکن قدحی تـا بـه      : گوید  با ساقی خود می   » خوار  لای«شنید و قصد گلخن کرد شنید که            ترنّمی گلخن
م ایـن سـخن را خطـا گفتـی، چـرا کـه ابـراهی              : ساقی گفت کـه   . کوری چشم ابراهیمک غزنوی بنوشم    

بله، همچنین است؛ اما مردکـی ناخشـنود و         : دیوانه گفت . مذمت او مگوی  . پادشاهی است عادل و خیّر    
انصاف است، غزنین را چنانچه شرط است ضبط ناکرده، در چنین زمستانی سرد، میل ولایتی دیگـر                   بی

ستد و   آرزوی ملک دیگر خواهد کرد و آن قدح ب         ،دارد و چون آن ولایت را نیز مسلم خواهد ساخت         
پرکن قدحی دیگر تا به کوری چشم سنائیک شاعر بنوشـم، سـاقی بـار    : نوش کرد و باز ساقی را گفت    

آخر ای یـار، در بـاب سـنایی زبـان طعـن دراز مکـن کـه او        . این خطا از صلاح دور است     : دیگر گفت 
.  مردکی احمق اسـت غلط مکن که بس: گفت. ص و عام استمردی ظریف و خوش طبع و مقبول خا   

 و گزافی چند فراهم آورده و شعر نام نهاده، از روی طمع هر روز دست بر دست نهاده، بـه پـا در                        لاف
دانـد کــه او را از بـرای شــاعری و    گویـد و اینقــدر نمـی   آمــد مـی  پـیش ابلهـی دیگــر ایسـتاده و خـوش    

ای؟   دهاگر روز عرض اکبر از او سؤال کنند که ای سنایی، به حضرت، چه آور              . اند  گویی نیافریده   هرزه
حکیم این سخن چون بشـنید      . این چنین مرد را جز ابله و بوالفضول نتوان گفت         چه عذر خواهد آورد؟     

از حال برفت و بر او این سخن کارگر آمد و دل او از خدمت مخلوق بگردیـد و از دنیـا دلسـرد شـد و       
سـاخت تـا در      و عبادت را  شـعار خـود          دیوان مدح ملوک را در آب انداخت و طریقت انقطاع و زهد           

ای رسانید که همواره در غزنین پا برهنه گردیـدی و دوسـتان و خویشـاوندان         طریقت انقطاع را به مرتبه    
 »...1بر حال او گریان شدندی

 )77ـ76: 1366سمرقندی، (

سـاقی بنوشـم، چشم قدحی پرکن
است مکـن     .      . دور دراز طعـن زبـان سـنایی بـاب در یـار، ای . آخر. آخر

خا    استمقبول عام بس: . گفت. گفت. صو که مکن احمق: غلط: غلط مردکی
بـه نهاده، دست بر دست روز هر طمع روی از نهاده، نام شعر و

مـی  خـوش مـی   نمـی    آمــد      آمــد    آمــد   اینقــدر و گویـد گویـد   شــاعری   بـرای از را او کــه دانـد
آور چه حضرت، به سنایی، ای که کنند سؤال او از اکبر عرض

گفت نتوان بوالفضول و ابله جز را چون         .          . مرد سخن این حکیم
دلسـرد دنیـا از و بگردیـد مخلوق خدمت از او دل و آمد کارگر

زهد            و انقطاع طریقت و خـود          انداخت را  شـعار عبادت سـاختو
خویشـاوندان و دوسـتان و گردیـدی برهنه پا غزنین در همواره که رسانید

: 1366 (سمرقندی، (سمرقندی، (
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 مقدمه

 لقَصَصِْ ااحسُنُعٍَلیکُ َ نقَُص نحَنْ
 )3/یوسف(       

هـا چـه اسـرار و رمـوزی           »افسـانه « دنیای رؤیـایی     ناک  همراستی در سکوت رازآلود و ژرفای و      به  
هـا   سازد و او را به عالم رؤیـا   خود می ت  و شخصیتی که باشد، شیفتهأ که آدمی را در هر هی  ته است فنه

از  واقعـی          تصـاویر واقعـی و فـرا    هـا آدمـی را بـه نظـاره    » افسـانه « خوانـد؟  انگیز فرا می و تخیلات شگفت  
کند و بـا زبـان ایمـا و           انی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب و اجتماع دعوت می          تجربیات و تحولات روح   

 تا از آنها عبرت بگیرد و نقاط مثبـت و           می سازد  آشکارا، از فراز و فرود زندگی آنان آگاه          گاهاشاره و 
 .قوت افسانه ها را به عنوان الگوی تربیتی و آموزشی به کار گیرد

 حدیث   و  ماجرا، سرگذشت  سمر،کایت، قصه، افسانه، مثل،    داستان، ح  مانندعناوین و اصطلاحاتی    
های اصطلاحات ادبی، مترادف هم آمده است و صاحب نظران، چنـدان              ی و فرهنگ  در اغلب کتب فنّ   

 تعریفـی   این عناوین، گاه نیز به جای هـم بـه کـار رفتـه اسـت؛ لـذا ارائـه       . اند  قائل نشدهآنهاتفاوتی بین  
تعریـف   به نظر می رسد تلاش بـرای بـه دسـت دادن              ؛ و  صعب  است جداگانه برای یکایک آنها کاری    

 .نتیجه ای مشخص نخواهد داشت برای تک تک آنها، ویژه
و در جـایی دیگـر،   » حکایـت « و »داسـتان «نویسندگان و شاعران هم در آثار خود، گـاه اصـطلاح         

بـرای آنهـا قائـل    انـد، بـدون آن کـه تفـاوتی           را بـه کـار بـرده      » سرگذشـت «و  » افسـانه «،  »قصـه «عناوین  
... طوطی قوال، شرایط خدمت و اخلاص در میان نهاد و بلبل زبان را به صدگونه نوا بگشاد کـه                    «:باشند

میرصـادقی،  . (»پایـان   هـا بـی     هـا فـراوان اسـت و داسـتان          ار، افسـانه  مش ـ  ها بی   حکایات بسیار است و قصه    
24:1366( 

 افسانه
 : استآمده فارسی به سه معنی  ادبیاتاست و درافسانه در لغت به معنی داستان، قصه و سرگذشت 

 .خوانند  نوعی اشعار هجایی که برای سرگرمی اطفال می-
 .شود  می نقلحوش و حیوانات که غالباً از زبان و منثور  نوعی قصه-
مثنـوی  «و » نامـه  مرزبـان «، »کلیلـه و دمنـه  « ماننـد    های منظوم و منثوری که در کتب ادبـی           داستان -
  .اند ه  ضبط شد)32: 1371د، دا. (»معنوی

 :شود در ادبیات انگلیسی نیز، افسانه به سه معنی تعبیر می
 شـاخ و    ا رفته رفته ب    داستانی که گرچه قهرمان آن شخصیتی واقعی بوده، اما داستان مربوط به او             -

 .برگ بسیار آراسته شده است

کاری     آنها یکایک برای صعباست  است  استجداگانه صعب   وصعب  صعب     و   ؛   ؛   ؛     تلاش   رسد می نظر به
آنها، تکتک داشتبرای مشخصنخواهد ای  .نتیجه

اصـطلاح          گـاه خود، آثار در هم شاعران و  » «داسـتان «داسـتان «          «          «نویسندگان
بـرده      »  «سرگذشـت «سرگذشـت «و  »  «افسـانه «افسـانه «،  » «قصـه «قصـه « کـار بـه بـدون» را» را   انـد،  انـد،

زبان بلبل و نهاد میان در اخلاص و خدمت شرایط قوال، طوطی
قصه     و است بسیار بی  حکایات افسـانه  شـمشـمشـ  ها داسـتان  مار،مار، و اسـت فـراوان هـا

24:1366( 

سرگذشت و قصه داستان، معنی به لغت در درافسانه و ادبیاتاست
می اطفال سرگرمی برای که هجایی اشعار  .خوانندنوعی

قصه قصه  نوعی قصه   ومنثورنوعی  نوعی زبان از غالباً حیواناتکه و شودمی  می  مینقلحوش
داستان - داستان - ادبـی           - کتب در که منثوری و منظوم « ماننـد    «     « ماننـدهای کلیلـهماننـد

شد)32: 1371د،دا. ( شد  ضبط شد     .اندهضبط  ضبط
تعبیر معنی افسانه نیز، انگلیسی  :شودادبیات
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در . ای است    برجسته   نمونه »چاسر«اثر  » زنان نیک  « در این مورد افسانه   .  به معنی سرگذشت است    -

حسادت و انتقام از شـوهرش، فرزنـدان       مهِ دِ آ که به انگیزه     (اساطیری  تی  این افسانه، سرگذشت شخصیّ   
تحسـین  (بر اسـاس مضـمونی واحـد        ) کلئوپاترا(تی تاریخی   با سرگذشت شخصیّ  ) ل رساند ت ق  به خود را 

 .آمیزد درهم می) زنان وفادار
متعلق به قرن سـیزدهم     »  طلایی  افسانه« در این مورد کتاب      .های قدّیسین  سرگذشت اعمال و کار    -

ای در ادبیـات غـرب بـه شـمار             برجسـته    سرگذشت زندگی قدّیسین اسـت، نمونـه        میلادی که مجموعه  
 )33ـ32: 1371داد، (» 2رود می

در هـای منـدرج       هـای افسـانه در زبـان فارسـی و انگلیسـی، بایـد گفـت افسـانه                   با توجه به تعریـف    
با نـوع اول از  » خوار  لای سنایی غزنوی و دیوانه«های مربوط به  های فارسی و از آن جمله، افسانه  تذکره
های مندرج    توان گفت اکثر افسانه     های مورد بحث در ادبیات غرب مطابقت دارد و به جرأت می             افسانه

ر ایـن  شـت اند؛ زیرا در بی   از این مقولهـاند   ها پرداخته  به ذکر افسانه ها و کتب تاریخ ـ که بعضاً  در تذکره
. هسـتند های دیگر، فرعی      است و شخصت  ... ، شاعر، عارف، پادشاه، وزیر و        صیّت اصلی شخ  ها،    افسانه

تـر از سـنایی نشـان          داستان است و پررنگ    اصلییت  یت دیوانه، شخصّ  شخصّ» ...سنایی و    « اما در افسانه  
 .پرداز مربوط است پردازی و قدرت نویسندگی افسانه ستانله به شگرد داأداده شده است که این مس

تـر بـرای    تـوان تعریفـی کامـل     مـی ،از تعریف اول که در ادبیات انگلیسی برای افسانه آمده اسـت        
 :نویسان ارائه کرد های مورد نظر تذکره افسانه

خاص  اش های دور درباره شود که از گذشته     ها به آثاری اطلاق می      نوع دیگری از افسانه   
هـا   ساخته شده است کـه بعضـی از آن  )  شعراوملی ـ تاریخی، اولیای دین، عرفا (واقعی 

تر بیانگر تجربیات و تحولات روحی ـ روانی آنها بوده است، اما بـا نیـروی    قعی و بیشوا
هایی بر آنها افزوده شده و به صـورت           مندان ، شاخ و برگ      پردازان و علاقه    تخیلّ افسانه 
 . ده استگر ش افسانه جلوه

 قصهّ
تر از العـاده بیش ـ    تأکیـد بـر حـوادث خـارق        در آنهـا  «شود که      آثاری اطلاق می   قصه در اصطلاح به   

 .ردی ـگ شکل میاعه السّ حوادث خلقمحور  در قصه، ماجرا بر .هاست تها و شخصیّ  تحول و تکوین آدم   
کـه  آن دهـد بـی   کیل میدر واقع رکن اساسی و بنیادی آن را تش آورد و ها را به وجود می   حوادث، قصه 

هـا و    بـه عبـارت دیگـر، قهرمـان       . های قصه نقشـی داشـته باشـد         ها و آدم    در گسترش و بازسازی قهرمان    
» .انـد  تر دستخوش حوادث و ماجراهـای گونـاگون      یابند و بیش    تر دگرگونی می  مک  قصه ها، در   تشخصیّ

 )71: 1366 ،میرصادقی(

شخص دیوانه، پررنگ    اصلی  شخص  یت  شخص  شخصیتشخصیت  یت و است سـناییداستان از   تـر  تـر
دا افسانهستانشگرد نویسندگی قدرت و استپردازی مربوط پرداز

اسـت آمده افسانه برای کامـلمـی  مـی  مـی        ،        ،انگلیسی تعریفـی تـوان تـوان      تـر   تـر  
کرد  :ارائه

می     اطلاق گذشته     آثاری از که دربارهشود دور خاص  اشخاصاشخاصاشخاصاشخاص  اش  اش  اشهای اش  اشخاصاش  اش  
عرفا دین، آن  ) شعراواولیای از بعضـی کـه است شده هـاساخته

نیـروی بـا اما است، بوده آنها روانی ـ روحی تحولات و تجربیات
علاقه     علاقه     برگ           و شاخ ، صـورت  مندان به و شده افزوده آنها بر هایی

 .

می    که     اطلاق آنهـا  «     شود     شود خـارق        در حـوادث بـر بیش ـ   تأکیـد بیش ـ        العـاده    العـاده    
بر.هاست ماجرا قصه، خلقمحوردر میالساعهالساعهّالسّالسحوادث شکل
و تشآورد را آن بنیادی و اساسی رکن واقع میدر بـیتشکیلتشکیل دهـد
باشـدآدم داشـته نقشـی قصه قهرمـانهای دیگـر، عبـارت
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های عامیانـه،     شکل قصه . شود  ها پیروز می    ر بدی ها ب   قصه اغلب پایانی خوش دارد و در آن خوبی        «

زبـان اغلـب آنهـا گفتـاری اسـت و پـر از              . زبـانی نقلـی و روایتـی دارد        اغلب سـاده و ابتـدایی اسـت و        
 )214: 1377میرصادقی، (» .های عامیانه است ها و تکیه کلام المثل ها و ضرب ها و لغت اصطلاح

 :ها از این قرار است خصوصیات قصه
 . علت و معلولی میان حوادث آنها وجود ندارد یعنی رابطه. دون پیرنگ هستندـ اغلب ب

اند  های قصه یا خوب  یعنی قهرمان؛گرایی استوار است ها عموماً بر مطلق بینی در قصه    ـ مبنای جهان  
هـا راهـی ندارنـد و تضـاد و تعـارض میـان خـوبی و بـدی،                     های نه خوب ونه بد، در قصـه         قهرمان. یا بد 

 .سازد صه را میحوادث ق
هـای عمـومی      های کلی از خصـلت       نمونه   بلکه معمولاً  ،های عادی نیستند    ها آدم   های قصه   ـ قهرمان 

 .جدی گرفته نمی شودها  پردازی در قصه ترو شخصیّ کنند؛ از این بشر را عرضه می
 هـای منـدرج در    در بعضـی از افسـانه   ایـن ویژگـی  . ها فرضی و تصوری اسـت  ـ زمان و مکان قصه 

 .شود ها دیده می تذکره
گوینـد و هـیچ اختلافـی در بـین آنهـا              ها و حکایات، همه به یک زبـان سـخن مـی             ـ اشخاص قصه  

 یعنـی   ؛خوار و ساقی و راوی داستان        لای  های دیوانه    حرف  ،  مربوط به سنایی     در افسانه   چنان که . نیست
 توجـه کنیـد بـه       . آنها ادیبانـه اسـت     ههمبا یکدیگر ندارند و لحن بیان       هیچ تفاوتی   » دولتشاه سمرقندی «

بلـی، امـا مردکـی ناخشـنود و         : دیوانه گفت «: شود  های زیر که به ترتیب از دیوانه و ساقی نقل می            جمله
سـاقی  « ،   ».ضبط ناکرده در چنین زمستانی سرد، میـل ولایتـی دیگـر دارد            ... انصاف است، غزنین را       بی

 در باب سـنایی زبـان طعـن دراز مکـن کـه او مـردی       این خطا از صلاح دور است، آخر ای یار،   : گفت
 )77ـ76: 1366سمرقندی،  (».خوش طبع و مقبول خاص و عام است ظریف و

 از اصل اعجاب انگیـزی  د،که تابع رابطه علت ومعلولی باشحوادث و ماجراهای قصه به جای آن       -
 .ندندار منطقی  اعه و غیر عادی رابطهالسّ کند و توالی حوادث خلق پیروی می

 .ها مربوط به روزگاران دور و جوامع گذشته است ـ محتوا و مضمون قصه
 ها ها و افسانه تذکره

  و  شـاعران   دربـاره محتوای روایت هایی کـه        ها و دقت در       ها و قصه     افسانه ویژگی های با توجه به    
رین عنوانی باشد که    ت  بهترین و جامع  » ها  گونه  افسانه و افسانه  « عنوان   شاید در تذکره ها آمده است،     رفاع

 :؛ زیراچنین حکایاتی پیشنهاد کردتوان برای می 
 دارای شخصیت واقعی بوده و رفته رفته داستان مربوط           بعضاً» ها  افسانه « ما ها و به تعبیر     ـ این داستان  

.  افسـانه بـه خـود گرفتـه اسـت      به شخصیت مطرح در داستان به شاخ و برگ بسیار آراسته شده و جنبـه              

قصه   مـی  اشخاص سـخن زبـان یک به همه حکایات، و   گوینـد             گوینـد           گوینـدها
که افسانه  چنان افسانه  در افسانه   سنایی   در  در به حرف،  ،  ،مربوط حرف   دیوانه     لای  های لای   خوار    

سمرقندی تفاوتی» دولتشاه بیان       هیچ لحن و ندارند یکدیگر آنهاهمههمه       هم       هم   با   با
می           نقل ساقی و دیوانه از ترتیب به که زیر گفت «: شود  های گفت «  «دیوانه «دیوانه «

را غزنین است، میـل     ...      ... انصاف سرد، زمستانی چنین در ناکرده ... ضبط... ضبط
یار،    ای آخر است، دور صلاح از خطا زبـاناین سـنایی باب در

استو عام خاصو مقبول و طبع 76: 1366سمرقندی، (».خوش
جای      آن      آن به قصه ماجراهای و ومعلولیحوادث علت رابطه تابع آنکهآنکه

خلقمی حوادث توالی و رابطهّالسّالسکند عادی غیر و منطقی  الساعهالساعه منطقی     
قصه مضمون و گذشتهمحتوا جوامع و دور روزگاران به مربوط ها

افسانه و هاها
به     هایتوجه قصه    افسانهویژگی قصه     و     و     در       ها     در        دقت        دقت        و        و        روایتها        محتوای

است،     آمده ها « عنوان   «    « عنوانشایدتذکره افسانهعنوان و » بهترین» بهترین» ها    گونه    گونه  گونهافسانه
برای کردتوان پیشنهاد حکایاتی زیراچنین  :؛
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هـای بزرگـی چـون مولـوی،           تحول روحی شخصـیت     هایی که صاحبان تراجم در باره        افسانه  همانند هم 

 .اند اند و به شاخ و برگ فراوان آراسته عطار و از جمله سنایی غزنوی ساخته
ها در واقع سرگذشت احوال روحانی و سیر و سلوک عرفـانی و شـرح فـراز و            بعضی از این افسانه   

یسـین جوامـع    ی کامل بوده است که سرگذشت آنهـا همچـون داسـتان قدّ            ها  فرود زندگی واقعی انسان   
های نوع اول در ادبیـات انگلیسـی بـه شـاخ و بـرگ فـراوان                   ها افتاده و همچون افسانه      غربی بر سر زبان   

هـایی زیبـا و اعجـاب انگیـز از نـوع کرامـات عرفـا و گـاه بـه                       ها و افسانه    ن شده است و گاه داستان     مزیّ
اًـدقیق و   نـدروغیورت  ـص ه ـه و پرداخت ـ  ـداران آنهـا ساخت ـ   ـدان و دوست ـ  ـمن ـ  رف علاقه ـوار، از ط    هـ افسان  

 .شده است
 ساختار ،نمایاند گونه می  شعرا و عارفان را به صورت افسانه یا افسانه سرگذشتیکی از عواملی که

ه اسـت   ل روحی این بزرگان بـود      تحوّ ، عامل دیگر  .هاست    ظاهری و شگرد نویسندگی صاحبان تذکره     
 تـراجم بـه عمـد یـا         صـاحبان  ناتوان بوده است،      چگونگی این تحوّل   و چون ذهن عامه از درک و فهم       

ای هـم     افسـانه . مبادرت ورزیـده انـد    هایی     از روی ارادت و علاقه به ساختن چنین افسانه          نیز ناخواسته و 
دولتشاه آمده اسـت و      ه لای خوار در تذکر      سیر تحول روحی سنایی و برخورد وی با دیوانه          که در باره  

 محمدرضـا  چنـان کـه  .  سـاخته شـده اسـت    بر همین اساس   ،توان کتمان کرد    واقعی بودن آن را نمی      غیر
 :گوید شفیعی کدکنی می

.  متفاوت تاریـک و روشـن بـوده اسـت     م است این است که سنایی دارای دو نیم کره  آن چه مسلّ  «
تاریـک     روشن، آن نیم کـره       یا با حضور نیمه کره     آیا این دو نیم کره را تا آخر عمر حفظ کرده است           

میان دو سطح شـاعری او و در        «:نویسد  در ادامه می   او   )11: 1367 شفیعی کدکنی، (» را رها کرده است؟   
 میان این عـالم در نوسـان     دو ساخت وجودی او، هیچ مرز زمانی وجود نداشته و او تا پایان عمر،    فاصله

 :گوید  می نیز»خوار  لای سنایی و دیوانه «  افسانه ان دربارهایش )16  :همان(» .بوده است
گمان علت به وجود آمدن این داستان، این بوده است که خوانندگان اهل و آشنای عالم شعر،                بی«

انـد کـه    پرسـیده  انـد و از خـود مـی     از دوگانگی شخصیت سنایی و دوگونگی شعر او، در شگفت بـوده           
 آن  توانـد گوینـده   چگونه می»  تا کی در این زندان فریب این و آن بینی؟دلا« شعرهایی از نوع     سراینده

اند تا    سانه باشد؟ و برای آن که توجیهی فراهم آورند، این داستان را برساخته              آمیز و چاپلو    مدایح اغراق 
 مربوط به یک مرحله ،خاطر آیندگان آسوده بشود که آن چه شعر زهد و مثل و عرفانی و متعالی است               

 قبـل از آن و مـرز ایـن دو مرحلـه از         آن دوره  زندگی سنایی است و آن چـه مـدح و هجـو اسـت از                 از
: همان(» 3.اند های او دانسته   و شنیدن حرف  »  لای خوار   دیوانه«زندگی سنایی را در برخورد سنایی با آن         

16( 

دیوانه          با وی برخورد و تذکر    سنایی در خوار اسـت  هلای آمده دولتشاه
کرد     کرد     کتمان     کتمان     اساس  ،     همین اسـتبر شـده کـه      .     . سـاخته   محمدرضـا  محمدرضـا  چنـان

کره   نیم دو دارای سنایی بـودهکه روشـن تاریـکو متفاوت
است            کرده کره     حفظ نیمه حضور با کـره     یا نیم آن تاریـک  روشن،

کدکنی، ( کدکنی، ( می  او   )136711 : 1367 : 1367  ( ادامه شـاعری«:  نویسد  نویسددر سطح دو میان
عمر،    پایان تا او و نداشته وجود زمانی درمرز عـالم این میان

دیوانه «افسانه  افسانه  افسانهدرباره و گویدمی  می  مینیز»خوارلای  لای  لایسنایی گوید     : 
عالم آشنای و اهل خوانندگان که است بوده این داستان، این آمدن

بـوده            شگفت در او، شعر مـی  دوگونگی خـود از و انـد  پرسـیده     پرسـیده   پرسـیده  انـد
بینی؟ آن و این فریب زندان این در می» کی گوینـدهچگونه توانـد

برساخته را داستان این آورند، فراهم توجیهی که آن برای و باشد؟
است متعالی و عرفانی و مثل و زهد شعر چه یک               ،               ،آن به مربوط

از اسـت مرحلـهآنمـدح ایـن مـرز آن از قبـل
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 ها ها با قصه افسانه  شباهت

هـا گـاه فقـط     هـای افسـانه   شخصـیت  .هسـتند هـا دارای پیرنگـی ضـعیف     ها گاه همانند قصـه   افسانه
و از خلاقیت بـالایی      4ها اعجاب انگیز    شود و همانند قصه     آنها دیده نمی   ضعفی در   اند و هیچ نقطه     خوب

 .برخوردارند
 ها ها با قصه افسانه  اوتتف

هـا و نقـاط        دارای ضـعف   بودند،ها از افراد مختلف و عادی         هها بر خلاف قصّ     های افسانه   تشخصیّ
های امروزی، واقعی و از میان طبقـات          ها مانند داستان    های افسانه    هستند و به تعبیر دیگر شخصیت      قوت

 .شخصیتی فرضی است» خوار  لای دیوانه«شخصیتی واقعی و » سنایی «.اند مختلف جامعه برخاسته
  قصـه مثلاً مکان رخداد    . ن است ص و معیّ  ها مشخّ   ها بر خلاف قصه     زمان و مکان حوادث در افسانه     

هـا ماننـد      افسـانه  .خوار، شهر غزنین و زمان وقوع آن، فصل زمستان اسـت             لای  مربوط به سنایی و دیوانه    
هـا     با این فرق که این موارد در قصـه         .ن انتقاد هستند  آمیز و گاه متضمّ     آموز، عبرت   های قدیمی پند    قصه

هـا چـون بـا      حال آنکه در افسانه.دنده به صورت کلی و عمومی آحاد اجتماع را مخاطب خود قرار می 
گونـه   واقعی و گاه هر دو طرف این      خصیتّ ها   شی از    لااقل یک  ،های واقعی سر و کار داریم         شخصیت

دهد و انتقـاد      که پند می  تقیم و آشکار است و علاوه بر این        صریح، کوبنده و مس    اتپندها و انتقاد  ،  است  
 مربـوط بـه    در افسـانه  . سـاز اسـت     گرایانـه و انسـان      واقعر،   و از این نظ    دده  کند، راه کار هم نشان می       می

. شناسی هم مهـم اسـت   آموز، از دیدگاه نقد روان  و نکات عبرت  ات این انتقاد  خوار   لای  سنایی و دیوانه  
: گویـد  خـوار در مقـام نقـد شخصـیت سـلطان وقـت، ابـراهیم غزنـوی، مـی           لای دیوانـه عنوان نمونه،   به  

میـل ولایتـی دیگـر دارد و چـون آن           ... ضبط ناکرده   ... است، غزنین را    انصاف    مردکی ناخشنود و بی   «
و در  )77ـ ـ76: 1366سـمرقندی،    (».م خواهد سـاخت، آرزوی ملـک دیگـر خواهـد کـرد            ولایت را نیز مسلّ   

مردکی احمق است، لاف و گزافی چند فراهم آورده و شـعر    «: گوید  یت سنایی می  تحلیل روانی شخصّ  
آمـد    ر روز دست بر دست نهاده، به پا در پیش ابلهـی دیگـر ایسـتاده و خـوش                  نام نهاده، از روی طمع ه     

 )77ـ76: 1366سمرقندی،  (». این چنین مرد را جز ابله و بوالفضول نتوان گفت... گوید می
 در  ،کـه در واقـع بهلـول صـفتی اسـت عاقـل و فرزانـه و از نـوع عقـلای مجـانین                        خوار   لای  دیوانه

های شاعر متعهد و شعر سازنده و ناب را گوشـزد              خلال سخنانش ویژگی    عطار نیشابوری، در   های  قصه
کنـد بـه نظـر او         اح را با کلام تلخ خود تحقیر می       او مخالف مدح پادشاهان است و شاعران مدّ       . کند  می

شاعر نباید شرافت خـود را ارزان       .شاعر متعهد از حرص و طمع به دور است و به مادیات توجهی ندارد             
 ».اند گویی نیافریده داند که او را برای شاعری و هرزه این قدر نمی«: اند و را عبث نیافریدهزیرا ا . بفروشد

 )77ـ76: 1366سمرقندی، (

داریم  شخصیت کار و سر واقعی یک       ،       ،های شیلااقل شییک شی  یک  یک از   شی     یک   شی ها   از خصیتّ خصیشی واقعیتّخصیتّشی
انتقاد و مس  ات  اتپندها و کوبنده علاوهصریح، و است آشکار و مستقیممس    تقیم    تقیم

می      نشان هم کار راه نظدهددهدده  کند، این از انسـان      واقعنظر،نظ    ر،    ر،  و انسـان       و       و             گرایانـه      گرایانـه      
دیوانه   لای  و لای   انتقاد  خوار     انتقاد   ات  این  این   ات   عبرت   نکات عبرت  و عبرت   نکات نکات   دیدگاهو  و از آموز،    آموز،  آموز،   

نمونه،    وقـت،لای  لای  لایدیوانـهعنوان سـلطان شخصـیت نقـد مقـام در خـوار
بی    و ناخشنود را    انصاف    انصاف    مردکی غزنین است، است،     ناکرده    ...     ...      ... میـل... میـل   ...    ... ... ضبط... ضبط

مسلّ نیز کـردرا خواهـد دیگـر ملـک آرزوی سـاخت، خواهد مسلممسل   م   م
ّشخصّشخصّ میروانی سنایی و«:   گوید    گوید  گوید  شخص  یت  شخص  شخصیتشخصیت لاف است، احمق مردکی

ه طمع روی از ابلهـینهاده، پیش در پا به نهاده، دست بر دست روز هره     ر     ر
گفت...گوید نتوان بوالفضول و ابله جز را مرد چنین سمرقندی، (».این

لای  دیوانه لای   فرزانـهخوار     و عاقـل اسـت صـفتی بهلـول واقـع در کـه
در   های نیشابوری، ویژگی   عطار سخنانش متعهد  خلال شاعر های
ّمدّمدّ.  شاعران و است پادشاهان مدح مخالف تلخ. او. او کلام با را        اح       اح

ندارد توجهی مادیات است طمع از متعهد
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 بـه کـارگیری       نحـوه  هـا هسـتند،      دیگری کـه حـاوی افسـانه        کتب تذکره و آثار      دیگر درباره  نکته

موضـوع   .گیرد   بحث خود به کار می      را برای تأکید و تأیید موضوع مورد       آنپرداز،    افسانه .هاست افسانه
 تمثیـل و بـه     مثابـه  گاه افسانه بـه  .آمده است مطلب می» به مشبّه« به عنوان    و افسانه » مشبّه«اصلی به عنوان    

 ـ    .گرفته اسـت  ها قرار می عنوان الگویی اخلاقی و تربیتی راهبر انسان     ل و در بعضـی مـوارد، افسـانه مکمّ
 .یت مطلب برای خوانندگان، دو چندان شودم موضوع بوده است، تا جذابمتمّ

 :اند شده ها به دو دلیل ساخته می افسانه
خـود، از افسـانه    از از روی آگاهی و اختیار و برای تقویت یا تأکیـد مطلـب و اندیشـه            د افسانه پر  -

 .5گرفته است کمک می
 ـ  برای  ها از روی عمد و گاه          بعضی از افسانه   -  مقاصـد  دلیـل یـز بـه   ام و ن فرار از آزار و اذیـت حکّ

 بـه   ،  دنمای ـ یـا انتقـاد       دهـد   پند و اندرز    که صریحاً پرداز به جای این     ه است و افسانه   شد  سیاسی ساخته می  
 .6زده است نوشتن افسانه دست می

 
 ها اهداف و فواید بررسی و تحلیل افسانه

 ها روشن شدن نقاط مبهم و تاریک افسانه) الف
سش که آیا برخورد و ملاقات شاعرانی چون سـنایی غزنـوی بـا    پاسخ دادن به این پر   به طور مثال،  

ها بـین     و عطار نیشابوری با آن درویش مجذوب، صحت داشته است؟ یا این که افسانه              خوار   لای  دیوانه
ـ روانی ایـن بزرگـان، پلـی ارتبـاطی ایجـاد              تاریک و روشن زندگی هنری و شخصیت روحی         دو دوره 
کری و معنوی برای عوام ، سهل و آسان شود و قطب تیـره و خاکسـتری       اند تا فهم مسائل عمیق ف       کرده

 .تر جلوه کند  نورانی و روحانی کم رنگ،های زیبا زندگی هنری آنان در زیر تلألؤ این جلوه
 انواع ادبی دیگرها و ارتباط آنها با   افسانههای ادبی ویژگیکشف ) ب

شناسی، بـدیع، معـانی و بیـان      سبک ت، نقد ادبی، تاریخ ادبیامانندهایی   دانش تأثیر به نظر می رسد   
هـای نقـد اخلاقـی،         نقد ادبی و دیدگاه    به طوری که نشانه هایی از     . توان مشاهده کرد    ها می   افسانهرا در   

از دیـدگاه نقـد     . مشـهود اسـت    مربوط به سـنایی       شناسی در افسانه    شناسی و نقد لغوی و سبک       نقد روان 
لاف و  «،ت نباشـد  شعری کـه در خـدمت اخـلاق و انسـانیّ           گوید، می وارخ   لای   دیوانه چنان که اخلاقی  
را » درّ لفظ دری  «خوار مانند ناصر خسرو معتقد است که          لای  یش نیست، به تعبیر دیگر دیوانه     ب »گزافی

از دیـدگاه نقـد   .  ریخـت و بـه مـدح و سـتایش ظالمـان و سـتمگران پرداخـت        7»پای خوکـان  «نباید در   
یت سنایی و سلطان ابراهیم غزنـوی کـه شـاعر را             شخصّ  خوار درباره   لای  ی دیوانه ها  شناسی، جمله   روان

 ـممردی ابله و احمق و طمع کار و مت        « ناخشـنود و بـی انصـاف و حـریص در کشـور             «و سـلطان را     »  قلّ
 .ت است حائز اهمیّداند، می» گشایی

افسانه هاتاریک
پر   غزنـویاین سـنایی چون شاعرانی ملاقات و برخورد آیا سشکه

افسانه که این یا است؟ داشته صحت مجذوب، درویش آن با
روحی         شخصیت و ارتبـاطیهنری پلـی بزرگـان، ایـن روانی ـ

خاکسـتری و تیـره قطب و شود آسان و سهل ، عوام برای معنوی و کری
جلوه زیبااین رنگ،های کم روحانی و کندنورانی جلوه  .تر

با آنها ارتباط و دیگرها ادبی انواع
مانندهایی مانندهایی    ادبیا    ادبی،تاریخ نقد معـانیسبک  سبک  سبکت، بـدیع، شناسی،
از       .   . کرد هایی نشانه که طوری دیدگاه    . به. به و ادبی اخلاقـی،  نقد نقـد هـای

افسانه    سبک      افسانه     در     در     سـنایی          شناسی    شناسی     به اسـتمربوط دیـدگاه   .    .       مشـهود      مشـهود . از. از
ّانسـانیّانسـانیّگوید،می و اخـلاق خـدمت در کـه نباشـدشعری ،ت ،تانسـانی ،ت           انسـانی           انسـانی نباشـد،ت           انسـانی             «نباشـد،ت

لای  دیوانه      لای   که        لای  لای     است معتقد خسرو ناصر مانند دری        «        «خوار لفظ درّ
پرداخـت سـتمگران و ظالمـان سـتایش و مـدح دیـدگاه        .         . بـه . از. از

کـهلای سلطان
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هـا،     و بلنـدی جملـه     وتـاهی کهـا،     بنـدی   توان بـه جملـه      شناسی هم می    از دیدگاه نقد لغوی و سبک     

 بـه ویـژه پسـوند    ؛حتی به کارگیری حروف و وندها  ... ف ارکان جمله، واژگان عربی، نوع افعال و         ذح
احی و   صریح دیوانـه بـا مـدح و مـدّ          تکه بیانگر تحقیر است و از دیدگاه محتوا هم بیانگر مخالف          » ک«

 .پادشاهان و چاپلوسان است، توجه داشت
 . در ارتباط است اجتماعیها با تحولات سیاسی و  محتوای افسانه در شکل و لیر و تحوّغیهر گونه ت) ج

شاعر و دخالت و تصرف ذهن شاعر در محـیط      الشعرا بهار هم به تأثیر متقابل محیط در ذهن            ملک
ها مانند دیگـر انـواع         باید گفت که علاوه بر این که افسانه        وی سخناند و در تأکید و تأیید         اشاره کرده 
محتـوا هـم   ...  سیاسی، حکـومتی و   با گذشت زمان و تغییرات اجتماعی،،  کنند   فرم تغییر می   در شکل و  

ر به  تش بی ، شاعران سکب خراسانی ساخته شده است       هایی که درباره    افسانه   مثلاً   .شود  دستخوش تغییر می  
، واژگـان،  هـا  هـا، وزن، قافیـه، ردیـف، آرایـه     ون شعر و شاعری، قالبنیعنی به قوانین و ف  ؛  صورت شعر 

تر به محتـوا   مربوط به شاعران سبک عراقی، بیشهای  مربوط است؛ حال آن که افسانه...صرف و نحو و     
ها، مـرگ، تقابـل عقـل و     ورزی های عشق  علل و انگیزه ولات روحی شاعران  هایی چون تحوّ    و ویژگی 

تـر بـه شـکل      کم و   توجّه می شـود   ... عشق، عرفان، وحدت وجود، قلندری، کشف و شهود، کرامت و           
 .8شوند ظاهری مربوط می

 ها و شاعران ارتباط تعداد افسانه) د
 بعضـی از   ال جـواب داد کـه چـرا دربـاره       ؤتوان به ایـن س ـ       می  آنها  و مطالعه  های  با دقت در تذکره   

ها زیاد و بـرای بعضـی دیگـر فقـط یـک افسـانه و          های درخشان شعر و ادب فارسی، تعداد افسانه         چهره
ال کـم و بـیش روشـن    ؤ؟ جواب س ـ9ای ساخته نشده است هیچ افسانهشماری از شاعران،    برای تعداد بی  

ای مانـدگار   ه ـ  هـا از طبـع سرشـار چهـره          هـا و نخسـتینه       نـوآوری  ،به همان اندازه کـه شـاهکارها        . است
العکس هـر قـدر ارزش      و ب .  آنها ساخته و پرداخته شده است      ها هم درباره    تر افسانه تراود، ناگزیر بیش    می
به تر و حتی     او کم   پردازی در باره    تر باشد، افسانه     ادبی و هنری شاعر، کم رنگ       تر و چهره   کم  ار ادبی آث

ای است که دوسـتداران شـعر و ادب بـه ایـن بزرگـان                  میزان ارادت و علاقه    ،عامل دیگر . درس صفر می 
 بـه میـزان ارادت خـود بـه        با توجه ... خان تاریخ ادبیات و     نویسان، صاحبان تراجم، مورّ     تذکره. اند  داشته

فکـری آنـان را در        ت هنری،   لات شخصیّ اند و احوال روحانی و تحوّ       سازی زده   شاعران، دست به افسانه   
 میـزان شـهرت و ارزش و اعتبـاری اسـت کـه در خـود                 ،عامـل  سـوم    . اند  دهیقالب افسانه به تصویر کش    

گمان آنها که نقطه عطفـی        ست و بی  شاعران و عارفان شاعر وجود داشته و باعث آفرینش افسانه شده ا           
عامـل  . آنهـا سـاخته نشـده اسـت       ای هـم بـرای         افسانه ،اند   ادبی و فکری خود نداشته     ،در زندگی هنری    

هـا از دیـد آنهـا         عدم دسترسی تذکره نویسان به مراجع قبـل از خـود و یـا پنهـان مانـدن افسـانه                   ،  چهارم

و کرامت شهود، و کشف قلندری، وجود، وحدت            ...            ... عرفان،
می  .8شوندمربوط

افسانه تعداد شاعرانارتباط و ها
تذکره    در مطالعه  های  دقت مطالعه  و مطالعه   آنهاو  و آنها   میآنها  آنها     می   س ـ         ایـن ایـن        به        به        ؤ       توان       توان        ؤ        جـوابسـؤس ـ       ال

افسانه        تعداد فارسی، ادب و شعر درخشان بعضـی  های بـرای و زیاد ها
بی   شاعران،   تعداد از افسانهشماری است   هیچ   هیچ نشده ساخته جواب9ای ؤ؟ جواب ؤ؟ جواب

شـاهکارها کـه اندازه همان نخسـتینه      نـوآوری          ،        ،به نخسـتینه       و       و       طبـع  هـا       از هـا
بیش     بیش     ناگزیر     ناگزیر     افسانه    تراود،    تراود،     بیشتربیشتر بیش     تر     بیش     درباره         درباره     هم     هم     شدهها     پرداخته و ساخته آنها

کم  ادبی کم   چهره     و کمترکمتر کم   تر   کم   رنگ         کم شاعر، هنری و افسانه    ادبی افسانه     باشد،     باشد،         تر    تر    
دیگر. رسدرسدرسمی علاقه    ،. عامل. عامل و ارادت دوسـتدارانمیزان که است   ای  ای
مورّ   . تذکره. تذکره. اند تراجم، صاحبان و  نویسان،  نویسان، ادبیات تاریخ      ...      ... خان

افسانه    به دست زده  شاعران، ّتحوّتحوّسازی و روحانی احوال و شخصی  اند  اند      لات     لات
کش تصویر به سـوم  سـوم  سـوم.   اند  اندیدهیدهکشیکش    ی    یافسانه ارزش    ،    ،. عامـل. عامـل و شـهرت میـزان

ا شده افسانه آفرینش باعث داشته شاعر ستعارفان
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انـد و     مطالب را از کتب قبـل از خـود رونویسـی کـرده            نویسان عیناً      زیرا بعضی از تذکره    .تواند باشد   می

پردازی چندان  نویسان به افسانه از تذکره که بعضی   آن،عامل نهایی   . اند  ص نپرداخته خود به تحقیق و تفحّ    
ای بـه    بعضی از بزرگان مطرح و نـوآور افسـانه   ت درباره و به همین علّ    10اند  ای نشان نداده    توجه و علاقه  

 یـک افسـانه سـاخته و        تنهـا  مثلاً بـرای نظـامی بـا آن همـه عظمت،           .داد آنها کم است   وجود نیامده یا تع   
 .پرداخته شده است

و بـر ایـن     » .شعر، بیان کتمان است   «: کههم عقیده شویم    » رولان بارت  « بهتر است با گفته   پایان  در  
هـای     دوران لاتی اسـت کـه در     هـا بیـانگر رویـدادها و تحـوّ          اساس بگوییم که تعـداد بسـیاری از افسـانه         

شده، اما به دلایلـی مکتـوم    بایست گزارش می گذشته، در زندگی بزرگان شعر و ادب ما رخ داده و می   
هـا سـاخته و پرداختـه شـده اسـت و آن چـه را کـه         مانده تا به دست صاحبان تراجم و به صورت افسانه    

 :آمده باشد» ارگوت بیکلم«اند، شاید به زیباتر وجهی در کلام  گفته اند و باید می ها گفته افسانه
 هاست؛ سکوت سرشار از ناگفته

 از حرکات ناکرده؛
 های نهان؛ اعتراف به عشق

 های بر زبان نیامده؛ و شگفتی
 ا نهفته است؛هدر این سکوت، حقیقت 
 .11حقیقت تو و حقیقت من

 
 گیری نتیجه

توان  می... تب تاریخ و ها، ک ها، تذکره گونه های مندرج در تذکره      افسانه  در یک نگاه کلی درباره    
تر بیش ـ در حالی کـه  .12های افسانه برخوردارند اند و از ویژگی  افسانه ها واقعاً    از این نوشته    مقداری گفت
انـد و در زمـانی خـاص      حقیقت داشته  هم دقیقاًیتعداد .13اند ها و حقایق تاریخی آمیخته  با واقعیت آنها

  گـرا ،   هـا واقـع     بعضـی از افسـانه     .انـد   اب و لذت بخش   رند و جذّ   دا گون  اند، اما ساختاری افسانه     ادهرخ د 
ساختگی و برخی هم تمثیلی و سمبلیک          تعدادی شگفت  کوتـاه و  از نظر حجـم، بعضـی    . هستند انگیز و

 .اند در حد یک بند، تعدادی متوسط در حدود یک صفحه و برخی طولانی در سه تا چهار صفحه
پـاره ای از  وانـد   به زیبـایی توصـیف شـده     حوادث و جزئیات بوده   ساده و مرسل     آنها بعضی از نثر

ته تعداد کمی هم به نثر مسـجع نوش ـ       .  بین بین است   شان و نثر    بوده   طولانی   افسانه ها نیز دارای جملات    
 .اند اند و کم و بیش مصنوع شده

ج روّها به مرگ و زندگی، تعدادی به عشق و دلدادگی، برخـی م ـ     افسانه  از  بعضی محتوا نیز   نظر از

است؛ نهفته

افسانه   افسانه   تذکره        در مندرج گونههای تذکره کها، وها، تاریخ ... کتبکتب
ویژگیافسانه  افسانه  افسانهواقعاً از و اند اند   برخوردارند   افسانه کـه.12های حالی در

تعداد .13اندآمیخته تعداد . دقیقاًی . دقیقاًی ًی هم ًی هم ًی ًی   ًی   دقیقاًی ًی دقیقاًی   ًی ًی هم ًی ًی   هم داشتهًی داشته  حقیقت داشته   زمـانیحقیقت  حقیقت در و انـد
جذّداگون و بخش   رند لذت و افسـانه     .انـد    اب  اب از بعضـی بعضـی . واقـع      . واقـع      هـا     

سمبلیک         و تمثیلی هم برخی بعضـیهستند . هستند . هستندو حجـم، نظر از از .     کوتـاه   کوتـاه . 
صفحه چهار تا سه در طولانی برخی و یکصفحه حدود .انددر

جزئیات     بوده     بوده  مرسل شـده    حوادثو توصـیف زیبـایی پـارهو    انـد    انـد  به
نثراستشاننثرطولانی کمی تعداد
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از نظـر   .انـد  گـری پرداختـه   های معتزلی و اشعری گری و اختیار و  اندیشه شادی و نشاط،  افکار جبری  

لات روحـی بزرگـان،    زنـدگی گذشـتگان، سـیر و سـلوک و تحـوّ        نحوه  و   ع هستند موضوع بسیار متنوّ  
س و محافـل    ها و فتوحات، مجـال      های زمینی و آسمانی، جنگ      های خرافی، عشق    کرامات اولیا، اندیشه  

ت شاعران و پادشاهان، خودستایی و دیگر ستایی، نقد شعر شـاعران            ادبی، مشاجرات قلمی، نقد شخصیّ    
 و از دیـدگاه      بـوده  هایی دیگر که هر یک روشنگر نقاط مبهم و تاریک تاریخ شعر و ادب ما                و ویژگی 

 . هستنداجتماعی بسیار ارزشمند
 

 نوشت پی
  مـی تـوان    547 و   546  اتاز آذر بیگـدلی، صـفح     »  آذر  آتشـکده  «   در تذکره   روایتی دیگر از این افسانه را     . 1

 مطالعه و بررسی کرد
 32 ات سیما داد، صفح    افسانه و انواع آن رجوع کنید به فرهنگ اصطلاحات ادبی           تر درباره برای اطلاع بیش  . 2

  به بعد58   و نیز رجوع کنید به ادبیات داستانی، صفحه33و 
ای نیـز   ل روحی سنایی و چند و چون آن و علت ساختن و جعل چنین افسانه             تحوّ  تر در باره  برای اطلاع بیش  . 3

 رجوع کنید 555 و 554 ات، صفح2 ج  االله صفا، به تاریخ ادبیات در ایران دکتر ذبیح
  ه دربـار  30   میخانـه، صـفحه     ای کـه ملاعبـدالنبی فخرالزمـانی در تـذکره           توانید بـه افسـانه      به عنوان مثال می   . 4

 و اعجـاب انگیـزی آن را کـه            مراجعه کنید و عنصر تصادف در ایـن افسـانه          ،عراقی ساخته است  فخرالدین  
 است، مطالعه و مقایسه کنید» هنری. سیدنی معروف به اُ ویلیام«های کوتاه  شبیه داستان

 خود را در    تا قدرت مانند داستانی که نظامی عروضی سمرقندی در کتاب چهار مقاله برای خودش ساخته              . 5
 کتاب مـذکور  86 تا 83این افسانه در صفحات . شاعری و ضرورت وجود شاعران را در دربارها نشان دهد         

 آمده است
 درباره بیت معروف 147در صفحه » طایفلال منتخب«مؤلف کتاب » رحم علیخان ایمان«ای که     مانند افسانه . 6

 آورده است) ای اگر از پی امروز بود فرداییو/ گر مسلمانی از این است که حافظ دارد(حافظ شیرازی 
 مر این قیمتی درّ  لفظ دری را من آنم که در پای خوکان نریزم . 7
 حسـن دهلـوی از    چهـار مقالـه بـا افسـانه     از   75ـ73   رشیدی سمرقندی را در صفحه       مقایسه کنید افسانه    مثلاً. 8

له متعلق به قرن ششم و اوایل ظهور سبک عراقی          قابل ذکر است با این چهار مقا      . 186  الشعرا، صفحه   ۀتذکر
 شود  اما تفاوت مورد نظر، آشکارا مشاهده می،است

هـا و   ای کـه در بـاره شـاعران سـبک عراقـی از تـذکره        افسـانه 144 باید بگوییم از تعداد ،برای مزید اطلاع  . 9
 افسانه، برای   7  هر یک  فظایم؛ برای سعدی، عراقی، امیر خسرو دهلوی و حا          ها استخراج کرده    تذکره گونه 

بیش اطلاع باره  برای در تحو    بیش  تر  بیش  بیشتربیشتر تحو   علت   و آن چون و چند و سنایی روحی ل ل     
ذبیح دکتر ایران در ادبیات صفا،تاریخ ج  االله ج      2    2 2 ج   ج ج      2 ج   صفح   555و554صفحاتصفحات،

می    مثال افسـانه      عنوان افسـانه       بـه       بـه       در        توانید      توانید       فخرالزمـانی ملاعبـدالنبی کـه ای
است  فخرالدین   ساخته ایـن،عراقی در تصادف عنصر و کنید مراجعه
داستان کوتاه  شبیه کوتاه   اُویلیام«  های  های   به معروف مطالعه» هنری. سیدنی است،

برای مقاله چهار کتاب در سمرقندی عروضی نظامی که داستانی مانند
دهد          نشان دربارها در را شاعران وجود ضرورت و افسانه. شاعری این

است آمده
افسانه که     مانند ایمان«     ای     ای علیخان لطایفلطایفاللاللالمنتخب«مؤلفکتاب» رحم

شیرازی دارد(حافظ حافظ که است این از مسلمانی پیو/ گر از اگر ای
نریزم خوکان پای در که آنم درّ  لفظمن قیمتی این مر

افسانه   مثلاً کنید صفحه     مقایسه در را سمرقندی چهـاراز   7375ـ73ـ73  رشیدی
صفحه  ۀتذکر مقا      . 186  الشعرا، چهار این با است ذکر قرن. قابل. قابل به متعلق له
مشاهدهاست آشکارا نظر، تفاوت شوداما
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 افسانه آمـده    1 افسانه و برای نظامی      2 افسانه، برای عبید     3 افسانه برای عطار     4 افسانه، برای مولوی     5انوری  
ای نیامـده      هـیچ افسـانه    ،باشـد    حال آن که برای خواجوی کرمانی که یکی از شاعران مطرح نیـز مـی               ،است
 است

   افسـانه و تحفـه     33لتشاه سـمرقندی    الشعراء دو ۀران سبک عراقی، تذکر    مربوط به شاع     افسانه 144از میان   . 10
 .اند  افسانه را به خود اختصاص داده2 نظامی عروضی سمرقندی هر کدام  سامی از سام میرزا و چهار مقاله

 1364 آزاد آن به صورت نـوار کاسـت و کتـاب در سـال                  که ترجمه  است» مارگوت بیکل «اصل شعر از    . 11
 آن را منتشر کرده است احمد شاملو

الشـعرای دولتشـاه سـمرقندی،        ۀالدین اسماعیل اصفهانی کـه در کتـاب تـذکر            کمال  رجوع کنید به افسانه   . 12
  آمده است97  صفحه

   و نیـز افسـانه     69 و   68 اتالشعرای دولتشاه سمرقندی صـفح      ۀ انوری در کتاب تذکر     رجوع کنید به افسانه   . 13
 147 طایف رحم علیخان ایمان، صفحهلال حافظ در منتخب   و به افسانه145  مولوی در همین کتاب، صفحه
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 منابع

دکتر تارا چند و به همـت جلالـی نـائینی و همکـاران،               طایف، با مقدمه  لال  منتخب) 1346(یمان، رحم علیخان    ا
 چاپ اول، انتشارات تابان

 چاپ دومانتشارات امیرکبیر،  ،محدث آتشکده، به تصحیح میرهاشم  تذکره) 1378(بیگ  گدلی، لطف علیبی
 چاپ اول انتشارات مروارید،فرهنگ اصطلاحات ادبی، ) 1371(داد، سیما 

انتشـارات  مضـانی،   رکوشـش محمـد     ه   ادوارد بـراون و ب ـ      الشعرا، با مقدمـه     ۀتذکر) 1366(سمرقندی، دولتشاه   
 خاور، چاپ دوم

 ، چاپ دومات آگاههای سلوک، انتشار تازیانه) 1367(شفیعی کدکنی، محمدرضا 
 چاپ سیزدهمانتشارت فردوس و مجید، تاریخ ادبیات در ایران، جلد دوم، ) 1373(االله  صفا، ذبیح

کت سـهامی چـاپ و انتشـار        شر ،الدین همایون فرخ     رکن   سامی، با تصحیح و مقدمه      صفوی، سام میرزا، تحفه   
 کتب ایران

 چاپ سومانتشارات اقبال،  ،تصحیح گلچین معانی میخانه، به  تذکره) 1362(مانی، ملاعبدالنبی فخرالز
 چاپ اولانتشارات شفا، ادبیات داستانی، ) 1366(جمال  میرصادقی، 
 چاپ اولکتاب مهناز، نویسی،   هنر داستان نامه واژه) 1377( جمال و میمنت میرصادقی،

قزوینی و بـا حواشـی      چهار مقاله، به تصحیح میرعبدالوهاب      ) 1366 (نظامی عروضی سمرقندی، احمدبن عمر    
 چاپ نهمانتشارت امیرکبیر، دکتر محمد معین، 

 

داستانی،) 1366(  جمال  جمال  میرصادقی، شفا،ادبیات اولانتشارات چاپ
میمنتمیرصادقی، و داستاننامهواژه) 1377(جمال داستان   هنر داستان    نویسی،هنر   هنر نویسی،    مهناز،    کتاب کتاب       

عمر     احمدبن سمرقندی، عروضی تصحیح) 1366 (نظامی به مقاله، چهار
معین، محمد امیرکبیر،دکتر نهمانتشارت چاپ




